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عليرضا صادقى، كارشناس ارشد توسعه اجتماعى

اين كتاب از دو بعد محتوايى و صورى تحليل و بررسى شده است. از 
منظر محتوايى در هر فصل، همان طور كه نويسنده نيز بيان نموده، سه 
موضوع يا مضمون اصلى يعنى ايده ها، سياست ها و پيامدها صورت بندى 

و تشريح شده است.

1) ايده ها

- پيدايش ايده هاى برنامه ريزى شهرى
برنامه ريزى شهرى، مجموعه اى از ايده هاى بنيادين و اصلاح گرايانه 
درباره ي تغيير و بهبود شهر بود كه از حدود سال1890 شكل گرفت. 
اساس و بنيان اين ايده ها را مى توان در اصلاح اراضى و مسكن يافت. 
انسجام  و  تمايز  براى  اصطلاح «برنامه ريزى شهرى» در سال 1905 
ايده ها  اين  نخستين،  سال هاى  در  شد.  ايده ها وضع  اين  به  بخشيدن 
از رفرميست ها و متخصصانى كه در  اندكى  تعداد  به واسطه ي  عمدتاً 

زير لواى جنبش برنامه ريزى شهرى قرار گرفته بودند، بيان مى شدند. 
تعداد اندك شمارى از سازمان ها نظير « انجمن برنامه ريزى شهرى و 
شهرك سبز»، «شوراى برنامه ريزى شهر و مسكن عمومى» و «نهاد 
برنامه ريزى شهرى»، نقش محورى را در طرح و اجراى اين ايده ها ايفا 

مى نمودند.

- نخستين نوآورى مفهومى در باب برنامه ريزى
در  جديد  جنبش  اين  اصلاح گرايانه ي  ايده هاى  كه  همان طور 
مى يافت  تبلور  حومه ها  و  سبز  شهرك هاى  نظير  جديدى  حيطه هاى 
گرفت.  خود  به  تخصصى  و  حرفه اى  شكلى  مى شد،  صورت بندى  و 
ايده ها گردآورى شد و  از  بدين ترتيب، مجموعه ي تخصصى جديدى 
مفاهيم راهبردى وسيعى درباره ي گستره ي شهر، «شهرهاى اجتماعى» 
غيره  و  منطقه بندى  درباره ي  مفصلى  ايده هاى  و  شده  تمركززدايى 
تجسم يافت. در طى چند دهه، بسيارى از ايده هاى مهم و جديد بسط 
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و گسترش يافت و در درون سنت فكرى برنامه ريزى شهرى گنجانده 
شد. يك مدل راهبردى براى تمركززدايى كلان شهرها، توسط مفهوم 
بسيار بنيادى شهر اجتماعى صورت بندى شده است. ايده هاى مربوط به 
توسعه ي شهرى كه به عنوان نظريه هاى كاركردگرايانه درباره ي جنبش 
گسترش  شهرها  كل  به  بودند  گرفته  تازه اى  جان  معمارى،  در  مدرن 
يافتند؛ اما قبل از دهه ي 1930 به بسيارى از اين ايده ها كه در مقياس 

مشخصى تحقق مى يافتند، توجه اندكى مى شد. 

- نوآورى مفهومى ديگر در برنامه ريزى
در  كاملاً  شهرى  برنامه ريزى  ايده هاى  بعد،  به   1940 دهه ي  از 
سياست هاى رسمى برنامه ريزى شهرى گنجانده شدند. مى توان گفت 
كه از اين پس، برنامه ريزى، ديگر يك جنبش برنامه ريزى مستقل نبود، 
طور  به  كه  شد  برنامه ريزى»  «سيستم  به  تبديل  برنامه ريزى،  بلكه 
رسمى سازمان يافته بود. به تدريج و به ويژه بعد از 1960، نوآورى هايى 
محصول  غالباً  آمدند،  پديد  برنامه ريزى  به  مربوط  انديشه هاى  در  كه 
برنامه ريزى شهرى. در  تا محصول جنبش  بودند  فرآيند سياستگذارى 
واقع سنت فكرى مستقل و نوآورى مفهومى كه از جمله ويژگى هاى 
برنامه ريزى  نهاد. جنبش  به زوال  بود، رو  اين جنبش  نخستين دوران 
دستاوردهاى  تحسين  نيز  و  اصلاح  به  بيشتر  را  خود  توجه  شهرى 
سياستگذارى هاى برنامه ريزى شهرى و نه به بسط و گسترش مدل هاى 
بنيادى جديدى كه از اين حوزه ها فراتر مى رفت، معطوف نمود. بدين 
ترتيب جنبش برنامه ريزى شهرى در دهه هاى 1970 و 1980 خود را 
ديگرى  گزينه هاى  مى توانست  كه  مى ديد  مستقلى  فكرى  سنت  فاقد 
اين  در طى  كند. همان طور كه مى دانيم  ارائه  براى مسائل مختف  را 
مربوط  زيست  محيط  مسائل  به  كه  آمده اند  پديد  ايده هايى  سال ها، 

بوده اند، اما اين ايده ها محصول جنبش برنامه ريزى شهرى نبوده اند. 

2) سياست ها

- سياست هاى برنامه ريزى كدامند؟
هنگامى ايده هاى برنامه ريزى شهرى تبديل به سياست ها مى شوند 
كه دولت آن ها را به طور رسمى تأييد نموده و به اجرا درآورد. شيوه ي 

ضرورت  و  اهميت  به  وابسته  معمولاً  ايده ها  اين  به كارگيرى  و  تأييد 
آن ها است. برخى از سياست ها براى برنامه ريزى شهرى چنان بنيادى 
بوده اند كه بى درنگ از سوى دولت مركزى مورد تأييد قرار گرفته و در 
اصلاح  مثال،  عنوان  به  شده اند.  گنجانده  برنامه ريزى  سيستم  زمره ي 
تكميل  را  شهرى  برنامه ريزى  به  مربوط  فعاليت هاى  كل  زمين،  بازار 
ديگر  برخى  اما  مى گردد.  ضرورى  سياست هاى  به  تبديل  و  مى نمايد 
درصددند تا كاربردهاى هوشمندانه اى از سيستم برنامه ريزى ارائه دهند 
كه به دنبال اهداف خاصى باشد براى مثال تشويق و ترويج توسعه ي 
شهر به جاى تحديد آن يا تأكيد بر تعمير به جاى نوسازى و غيره. چنين 
سياست هاى هوشمندانه اى مى تواند ابعاد گوناگون ايده هاى برنامه ريزى 
را منعكس سازد و با سياست هاى راهبردى نظير تمركزدايى از كلان 
اين  پذيرش  باشد.  همراه  منطقه بندى  براى  محدوديت  يا  شهرها 
سياست هاى هوشمندانه غالباً منوط به تصميماتى است كه در مناطق 

صورت مى گيرد.

- سياست هاى برنامه ريزى شهرى و سياست هاى حزبى 
همواره ممكن است ايده ها داراى پيامدهاى سياسى باشند. از اين رو، 
يك  به  ارجاع  بدون  نمى تواند  برنامه ريزى  در  سياستگذارى  جريان 
چارچوب سياسى گسترده تر فهميده شود. از اين لحاظ بى درنگ مى توان 
دريافت كه احزاب ليبرال و كارگرى به لحاظ سياسى استقبال بيشترى 
از ايده هاى برنامه ريزى شهرى مى نمايند. بديهى است كه برنامه ريزى 
بر  دولت  بيشتر  كنترل  متضمن  سياسى،  طرح  يك  عنوان  به  شهرى 
فعاليت بخش خصوصى و به ويژه استفاده و بهره بردارى از زمين است. 
بر  پافشارى  و  تأكيد  در  ريشه  تاريخى،  لحاظ  به  سياسى  رويكرد  اين 
منافع عمومى و كاهش نقش منافع خصوصى در فرآيند توسعه ي شهرى 
داشته است. بنابراين به راحتى مى توان فهميد كه دولت هاى ليبرال و 
كارگرى ناگزير بودند كه به سياستگذارى درباره ي برنامه ريزى شهرى 
توجه نمايند. اما دولت هاى محافظه كار مسير بسيار محتاطانه اى را طى 
توسعه ي بخش خصوصى  در  منافعى كه  به خاطر  معمولاً  و  نموده اند 
وجود داشته، ابتكار عمل هاى دولت هاى ليبرال يا كارگرى را در زمينه ي 

سياستگذارى برنامه ريزى كاهش داده اند.
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- بوروكرات ها و سياست ها 
مؤلفه ي مهم ديگر در سياست هاى برنامه ريزى، سياست هاى پنهان 
مقامات ادارى است كه از منافع سازمانى ريشه دار خود دفاع مى كنند. در 
برنامه ريزى (همانند هر فعاليت ديگرى) مقامات ادارى و متخصصان، 

نقش كليدى اى در شكل بخشيدن به سياست ها دارند. 

- ايده ها و سياست ها
يكى از مهم ترين نكاتى كه به نظر نويسنده در مورد رابطه ي ميان 
ايده ها و سياست ها بايد مورد توجه باشد، اين است كه دولت ها به طور 
كلى دلايلى براى پذيرش برنامه ريزى شهرى دارند كه از دلايل جنبش 
دشوار  اوقات  گاهى  نكته  اين  فهم  است.  متفاوت  برنامه ريزى شهرى 
است، زيرا طرفداران برنامه ريزى شهرى به اندازه ي كافى مهارت دارند 

تا به شيوه اى موضوع خود را بيان كنند كه صرفاً پند و اندرز نباشد.

3) تأثيرات

- ارزيابى تأثيرات
را  برنامه ريزى  ناكامى  يا  موفقيت  اساساً  جامعه  نويسنده،  نظر  به 
به  سياسى  و  اجتماعى  واكنش هاى  مى سنجد.  تأثيراتش  براساس 
تغيير  به  توانسته  برنامه ريزى  سياست هاى  از  شده  حاصل  تأثيرات 
رويكردها، براى مثال در مقابل سياست گسترش شهر در اواخر دهه ي 

دهه ي 1970  در  كامل مسكن  نوسازى  عليه  يا  دهه 1940  و   1930
كمك كند. اما مى توان استدلال كرد كه بخش عمده اى از آنچه مورد 
بلكه  نيست،  برنامه ريزى  سياست هاى  معلول  واقعاً  مى گيرد،  قرار  نقد 
برنامه ريزان  كه  مى شود  همراه  برنامه ريزى  سياست هاى  از  انواعى  با 
كنترل اندكى بر آن دارند. لذا در ارزيابى پيامدهاى برنامه ريزى، مشكل 
جدى اى وجود دارد. سياست هاى برنامه ريزى، فرآيندهاى موجود تغيير 
شهرى را كامل مى كنند و سعى مى نمايند تا آن ها را به نظم درآورند؛ 
با هم  را  فرآيندهايى  و چنين  برنامه ريزى  نبايد سياست هاى  اين رو  از 
اشتباه گرفت. اين بدين معناست كه ما هيچ گاه به طور دقيق در مورد 
آنچه بدون برنامه ريزى رخ مى دهد، مطمئن نخواهيم بود. بنابراين، به 
بر  برنامه ريزى در نهايت، مبتنى  تأثير  نظر نويسنده، مطالعه و بررسى 
اين احتمال را به شيوه اى  از احتمال است و هرگز نمى توان  درجه اى 

كاملاً رضايت بخش اثبات كرد.

- تأثيرات، سياست ها و ايده ها
مجموعه ي  نتيجه ى  واقعاً  برنامه ريزى  تأثيرات  مولف،  ديدگاه  از 
سياست ها  و  ايده ها  است.  نيروها  از  متنوعى  بسيار  و  گسترده  بسيار 
در  آن ها  ويژگى هاى  اما  دارند،  ارتباط  گسترده اى  موضوعات  با  نيز 
نسبتاً محدودى شكل مى گيرد.  و سياسى  اجتماعى  درون محيط هاى 
تعداد  اجتماعى  و  فكرى  محيط هاى  محصول  اساساً  ايده ها  بنابراين، 
محدودى از افراد و نهادهاى خلاق است. سياست ها نيز عمدتاً محصول 
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نهادى  و  سياسى  فرآيندهاى  با  برنامه ريزى  ايده هاى  اين  هم كنشى 
را منعكس  به شيوه اى كه رويكردهاى خاص سياستگذاران  اما  است، 
مى سازد. در قياس با مورد فوق مى توان گفت كه تأثيرات برنامه ريزى، 
محصول هم كنشى اين سياست ها و ايده ها با مجموعه ي گسترده اى از 
نيروهاى اجتماعى و اقتصادى است كه بسيارى از آن ها خارج از كنترل 

برنامه ريزان قرار دارند. 

- برنامه ريزى و تغيير اجتماعى
تأثيرات برنامه ريزى ممكن است به تغييرات اجتماعى اى منجر شود 
برنامه ريزان  مثال،  براى  آيد.  نظر  به  دشوار  بسيار  آن ها  پيش بينى  كه 
شهرى، تنها در دهه ي 1930 درباره ي جمعيت پيش بينى هايى را انجام 
بود. در دهه هاى  نادرست  نيز تخمين هاى آن ها  اوقات  دادند و گاهى 
1940،1930 و 1950 ميزان جمعيت آينده، كمتر از آنچه بود تخمين 
زده شد و در دهه ي 1960 اين تخمين بيش از حد انتظار بود. ارائه ي 
شهرى  برنامه ريزى  در  جمعيت  درباره ي  نادرستى  داده هاى  چنين 
انعكاس يافت و باعث شد تا پس از جنگ جهانى دوم به ميزان كافى، 

زمين هاى مسكونى در نظر گرفته نشود.
به لحاظ صورى، كتاب داراى 10 فصل مى باشد. ساختار كل كتاب 
عمدتاً بر حسب زمان و به گونه اى تاريخى نگاشته شده است. به عبارتى 
توصيف  اخير  قرن  چند  در  را  شهرى  برنامه ريزى  توسعه ي  نويسنده، 
اين  اصلى  موضوعات  معرفى  به  اول  فصل  در  نويسنده  است.  نموده 
كتاب و ساختار آن مى پردازد. فصل دوم به بررسى خاستگاه ايده هاى 
به  كه  را  ايده ها  اين  تكوين  دوره ي  و  مى پردازد  شهرى  برنامه ريزى 
سال هاى پيش از 1914 (كه اصطلاح «برنامه ريزى شهرى» به وجود 
ايده هاى  به گسترش  باز مى گردد، توصيف مى نمايد. فصل سوم  آمد) 
برنامه ريزى در دوران جنگ جهانى اول و دوم توجه مى كند. همچنين 
از گسترش  برنامه ريزى و حمايت  تأثيرات نخستين موج سياست هاى 
برنامه ريزى  سياست هاى  تغيير  نحوه ي  و  كرده  بررسى  را  شهرها 
تغييرات  به  عمدتاً  چهارم  مى گيرد. فصل  نظر  در  دهه ي 1930  در  را 
كه  زمانى  يعنى همان  در طى دهه ي 1940 مى پردازد؛  سياستگذارى 
مورد  در  جدى  اقدام  يك  براى  را  سياسى اى  موقعيت  جنگ،  شرايط 
برنامه ريزى شهرى مهيا كرد. فصل پنجم و ششم، رويدادهاى بعد از 
جنگ را از اوايل دهه ي 1950 تا اوايل دهه ي 1970 بررسى مى كنند. 
برنامه ريزى،  توسعه ي سيستم  توصيف  به  پنج  دقيق تر، فصل  به طور 
رابطه ي آن با توافق نظر در مورد اقتصاد مختلط، سياست هاى داخلى و 
ايده هاى جديد مى پردازد و فصل شش تحولات مفهومى و سياسى را در 
رابطه با چهار برنامه ريزى راهبردى كه به نوسازى، تحديد نفوذ، توازن 
منطقه اى و تمركززدايى مربوطند، توصيف مى كند. فصل هفتم و هشتم 
نيز همين مسئله را در ميان سال هاى 1974 و 1990 دنبال مى كنند؛ 

(لازم به ذكر است كه در طى اين سال ها اجماع و توافق سياسى قبلى 
در مورد مسائل برنامه ريزى تضعيف گشت). فصل هفت، الگوى تغيير در 
انديشه و سياست هاى برنامه ريزى را توضيح مى دهد، در حالى كه فصل 
هشت جزئيات ابتكارات سياسى خاص را شرح مى دهد. فصل نهم كه در 
ويرايش دوم اضافه شده است، به بررسى دوران بعد از تاچر مى پردازد. 
اين فصل ظهور توافق سياسى جديد در مورد نياز به احداث شهرهاى 
مناسب تر و اقتصادى تر را پيگيرى مى كند. فصل دهم به تأثيرات كلى 
برنامه ريزى در سال هاى بعد از 1945 مى پردازد و كتاب با نتيجه گيرى 

به پايان مى رسد. 




